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اغچه‌رسید.‌ها‌عبور‌کرد‌و‌به‌باز‌روی‌زباله‌پرید.زد‌و‌به‌هر‌سو‌میهدف‌و‌بدون‌برنامه‌در‌آسمان‌پرسه‌میخرمگس‌جوان،‌بی

اعتنایی‌به‌زنبور،‌از‌روی‌مکید.‌خرمگس‌با‌بیزنبوری‌روی‌گل‌نشسته‌بود‌و‌از‌شهد‌آن‌می‌حوصله‌بود.ی‌گلی‌نشست.‌بیروی‌شاخه

سجاد‌است.‌خرمگس،‌بدون‌‌یجا‌خانهی‌گل‌برخاست‌و‌از‌روی‌باغچه‌پرواز‌کرد‌و‌با‌عبور‌از‌حیاط،‌به‌ساختمان‌رسید.‌اینشاخه

ی‌سجاد،‌عبور‌کرد‌و‌یکسره‌تا‌وسط‌خانه‌رفت.‌چندبار‌دور‌زد‌و‌بالاخره‌،‌چرخی‌در‌اطراف‌زد‌و‌از‌در‌ورودی‌خانههدف،‌پروازکنان

ی‌ها‌رفت‌و‌بر‌روی‌بشقاب‌غذا‌فرود‌آمد.‌لولهوارد‌آشپزخانه‌شد.‌مقداری‌غذا،‌میوه‌و‌شیرینی‌در‌روی‌میز‌رها‌شده‌بود.‌به‌سراغ‌آن

ها‌رساند.‌روی‌یک‌روی‌پلو‌کرد‌و‌مقداری‌مکید.‌سپس‌جستی‌زد‌و‌پرید‌و‌خود‌را‌به‌شیرینی‌هایخرطومی‌دهان‌خود‌را‌در‌خورش

کرد،‌آلوده‌شده‌بود،‌گردی‌میها،‌آشغالی‌آن‌را‌مکید.‌پاهای‌کثیف‌او‌که‌وقتی‌روی‌زبالهی‌دهان‌خود،‌خامهشیرینی‌نشست‌و‌با‌لوله

ای‌بر‌شد.‌از‌روی‌شیرینی‌برخاست‌و‌لحظهها‌پاک‌میهای‌آنده‌و‌آلودگیهای‌کیک‌چسبیها‌و‌ژلهاکنون‌در‌روی‌شیرینی،‌به‌خامه

‌روی‌انگورها‌در‌ظرف‌میوه‌فرود‌آمد.

ظرف‌شکر‌«‌!‌به‌بهآ‌آ،‌ظرف‌شکر»ای‌دهان‌خود،‌کمی‌از‌آن‌مکید.‌اما‌ادامه‌نداد‌و‌زود‌پرید.‌ای‌را‌دید‌و‌با‌نوک‌لولهانگور‌له‌شده

‌ااین‌دلیل،‌ابتدا‌بهای‌شکر‌را‌بخورد.‌به‌تواند‌دانهی‌شکرها‌نشست.‌شکر‌را‌دوست‌دارد‌اما‌نمیچرخی‌زد‌و‌رو.‌توجه‌او‌را‌جلب‌کرد

‌دانهلوله ‌با‌ی‌دهان‌خود، ‌سجاد ‌اتاق‌رسید. ‌به ‌بیرون‌رفت. ‌آشپرخانه ‌از ‌پرید‌و ‌سیر‌شد. ‌لیسید. ‌و‌سپس‌آن‌را ‌خیس‌کرد ی‌شکر‌را

کامپیوتر‌انداخت‌و‌‌ید.‌خرمگس‌بالای‌سر‌او‌چرخی‌زد‌و‌نگاهی‌به‌صفحهمگس‌نشخر‌ی‌حضور‌کامپیوتر،‌سرگرم‌بازی‌بود‌و‌متوجه

ی‌پنجره‌شد.‌به‌سمت‌آن‌رفت.‌نور‌بیرون‌که‌از‌پنجره‌به‌داخل‌رفت.‌در‌اطراف‌اتاق‌گشتی‌زد‌و‌هیچ‌چیز‌توجه‌او‌را‌جلب‌نکرد.‌متوجه

‌تابید‌او‌را‌به‌خود‌جذب‌کرد.اتاق‌می

‌جا‌در‌محوطه‌بودند.ها‌آنید.‌مشتاقانه‌به‌آن‌سو‌پرید.‌مگسبه‌سمت‌پنجره‌پرواز‌کرد.‌بیرون‌را‌د

ی‌پنجره‌برخورد‌ها‌بود،‌که‌ناگهان‌در‌حین‌پرواز،‌به‌سختی‌با‌شیشهی‌مگسدید‌و‌متوجهخوشحال‌شد.‌فقط‌و‌فقط‌بیرون‌را‌می

‌ید.پر‌هد‌و‌دوبار‌ها‌و‌سر‌و‌صورتش‌دست‌کشیکرد؛‌تعادل‌خود‌را‌از‌دست‌داد‌و‌فرو‌افتاد.‌به‌خود‌آمد‌و‌به‌بال
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ها‌برسد.‌مجدداً‌با‌شدت‌به‌شیشه‌برخورد‌کرد.‌دوباره‌افتاد.‌باز‌ها.‌همین.‌با‌سرعت‌پرواز‌کرد‌تا‌به‌آننور‌و‌محوطه‌و‌سایر‌مگس

‌ها،‌سرعت‌گرفت،‌اما‌به‌شیشه‌خورد‌و‌افتاد.پرید‌و‌به‌سمت‌شیشه‌رفت‌و‌به‌قصد‌رسیدن‌به‌سایر‌مگس

‌حالا‌متوجه‌مانعی‌به‌نام‌شیشه‌شد.‌

توان‌از‌شیشه‌عبور‌کرد.‌برای‌او‌فقط‌آن‌سوی‌شیشه‌مهم‌اندیشید‌که‌نمیدید‌و‌همین‌برای‌او‌کافی‌بود.‌نمیآن‌سوی‌شیشه‌را‌می

‌بود.‌باز‌هم‌پرید‌و‌به‌سمت‌شیشه‌رفت.‌با‌آن‌برخورد‌کرد‌و‌فرو‌افتاد.

سر‌و‌صورت‌و‌‌سعی‌کرد‌با‌پرواز‌ثابت،‌آن‌قدر‌باو‌صورت‌خود‌را‌به‌آن‌چسباند‌و‌بال‌زنان،‌‌تر‌پرواز‌کرد.‌به‌شیشه‌رسیداین‌بار‌آرام

‌خ ‌شیشه ‌نداشت. ‌فایده ‌اما ‌داد. ‌ادامه ‌خود ‌کار ‌به ‌برود. ‌کنار ‌مانع ‌تا ‌آورد ‌فشار ‌شیشه ‌به ‌که‌پیشانی‌خود ‌بار ‌هر ‌او ‌بود. یلی‌محکم

خواست‌با‌سر‌خود‌مثل‌مته،‌شیشه‌را‌سوراخ‌کند.‌اصرار‌او‌برای‌عبور‌انگار‌می‌کوبید،کرد‌و‌خود‌را‌به‌شیشه‌میخاست‌و‌پرواز‌می‌برمی

صدای‌وز‌وز‌او‌در‌برخورد‌با‌شیشه،‌سجاد‌را‌کلافه‌کرد.‌به‌‌برگیرد.دای‌وز‌وز‌او‌همه‌فضای‌اتاق‌را‌درشد‌که‌صاز‌شیشه،‌موجب‌می

‌از‌اتاق‌بیرون‌کند.‌‌اشت‌و‌در‌هوا‌چرخاندروی‌مبل‌برداز‌پنجره‌و‌خرمگس‌نگاهی‌کرد‌و‌دست‌برد‌و‌چادر‌مادرش‌را‌ تا‌خرمگس‌را

خرمگس‌به‌آشپزخانه‌فرار‌کرد‌و‌مجدداً‌به‌اتاق‌بازگشت.‌سجاد‌دوباره‌روبروی‌کامپیوتر‌خود‌نشست‌و‌مشغول‌بازی‌شد.‌خرمگس،‌باز‌

‌بی ‌کنار‌بزند‌و‌از‌آن‌عبور‌کند. ‌بو‌هم‌به‌سمت‌پنجره‌رفت‌و‌وز‌وز‌کنان‌سعی‌کرد‌شیشه‌را ‌دوباره‌فایده ‌اما ‌خسته‌شد‌و‌نشست. د.

های‌خود‌را‌گرفت‌و‌به‌ناچار‌گوشی‌برخاست‌و‌وز‌وز‌کنان،‌به‌شیشه‌کوبید.‌سجاد‌که‌از‌صدای‌وز‌وز‌خرمگس‌خسته‌شده‌بود،‌گوش

پیدا‌‌های‌خود‌کشید،‌تا‌فقط‌صدای‌بازی‌کامپیوتری‌را‌بشنود‌و‌از‌صدای‌خرمگس‌نجاترا‌به‌کامپیوتر‌وصل‌کرد‌و‌آن‌را‌به‌روی‌گوش

‌کند.
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‌ ‌از‌جا‌برخاست.‌خمیازهکردتمام‌‌راساعتی‌بعد،‌که‌بازی‌سجاد، ای‌کشید‌و‌جلو‌پنجره‌رفت‌و‌از‌آن‌به‌بیرون‌نگاهی‌انداخت.‌،

‌پای‌پنجره ‌برای‌عبور‌از‌پنجره،‌جسد‌هلاک‌شده‌،همین‌که‌خواست‌برگردد، ‌دید‌که‌به‌پشت‌افتاده‌بود.‌خرمگس، راه‌ی‌خرمگس‌را

غلطی‌را‌در‌پیش‌گرفت‌و‌این‌قدر‌اصرار‌کرد‌تا‌بالاخره‌هلاک‌شد.‌سجاد‌با‌یک‌دستمال‌کاغذی،‌جسد‌خرمگس‌را‌برداشت‌و‌به‌سمت‌

‌ ‌اندیشید: ‌خود ‌با ‌راه ‌در ‌برد. ‌ترک‌می»سطل‌زباله ‌اتاق‌را ‌از‌شیشه، ‌برای‌عبور ‌بیهوده، ‌بجای‌اصرار ‌اگر ‌در‌خرمگس‌احمق. ‌از ‌و کرد

‌«گشت،‌الان‌زنده‌بود.برمی‌طو‌به‌حیا‌شدساختمان‌خارج‌می

تواند‌انتخاب‌کند‌و‌همین‌که‌چشمش‌به‌چیزی‌افتاد،‌آن‌را‌خواست‌و‌بر‌آن‌اصرار‌کرد،‌حتماً‌هلاک‌کسی‌که‌راه‌صحیح‌را‌نمی

باید،‌اندیشید،‌فکر‌‌،‌بلکهبرودبیرون‌دید،‌به‌سمت‌آن‌آن‌را‌در‌میرد.‌راه‌رسیدن‌به‌هدف،‌همواره‌این‌نیست‌که‌تا‌از‌پنجره‌شود‌و‌میمی

‌کرد،‌و‌راه‌حلی‌پیدا‌نمود،‌و‌از‌راه‌صحیح‌دور‌زد‌و‌به‌بیرون‌رسید.

‌ترین‌راه‌همیشه‌بهترین‌راه‌نیست.‌دانست‌که‌کوتاه‌باید‌می‌اندیشید.خرمگس،‌هلاک‌شد،‌چون‌به‌راه‌خود‌نمی


